
یادداشتی برای شب یلدا�

ما در دل اســتعاره ها زندگی می کنیم. استعاره 

هــا، نه بــه آن معنایی کــه لیکاف و جانســون می 

گویند، بلکه به معنای مفهومی تر با ما زندگی می کنند و به نگاه و زبان 

و هویت ما شکل می دهند. اســتعاره ها آن قدر آمیخته با ما هستند که 

نمی توانیم حضور آن ها را تشخیص دهیم. به تعبیر عرفا از شدت حضور 

غایب اند. زندگی به معنای نشانه شناسانه اش بر مدار استعاره ها می 

گردد. مثلا همین شــب یلدا را در نظر آورید. آن قدر با ما درآمیخته که 

یادمان رفته استعاره است. بر گردش اسطوره ها ساخته شده از این که 

طولانی ترین شب سال است و شب تولد خورشید است و با تولد حضرت 

مســیح ارتباط دارد و مسیح در آســمان چهارم متوقف شــده و آسمان 

چهارم همان منزل خورشید است و این طور مسیح و خورشید یکی شده 

اند و تولد خورشید و تولد مسیح و شب یلدا با هم در آمیخته اند و این طور 

جهان استعاره ها به جهان ما معنا می دهد. بعد ما این جهان استعاری را 

آن قدر جدی می گیریم که برایش تدارک مراسم می بینیم و بر ساختار 

غذاها، رفتارها، پوشش ها و گفتارهای مان اثر می گذارد. استعاره یک 

شب ما را می سازد. اما جالب است که بدانیم همه زندگی ما همین طور 

با استعاره ها ساخته می شود و استعاره ها رفتارها، گفتارها و پنداشت 

های ما را جهت می دهند. مولانا ابیاتی دارد به این مضمون

 بر خیالی صلحشان و جنگ شان

بر خیالی فخرشان و ننگ شان

هر یکی بهر خیالی شد دوان

تو جهانی بر خیالی بین روان

هویت و استعاره ها
این خیالات همان اســتعاره هایی هســتند که برای ما وجه استعاری 

شــان را از دســت داده اند و تبدیل به خود حقیقت شــده اند. مصراع 

آخر خیلی تکانه دارد : »تو جهانی بر خیالی بین روان«. او به درســتی 

تشخیص داده که جهان بر مدار خیالات یا همان استعاره ها می گردد. 

وقتی به کسی می گوییم همسر در واقع در هیئت استعاره به او معنا و 

هویت داده ایم. او هم سر ماســت و ما روابطمان را بر اساس همسری 

با او تنظیم می کنیم یا انتظار می رود تنظیم کنیم. همین طور اســت 

برادر، خواهر، پــدر، مادر و انبوه اســتعاره هایی کــه در اطراف ما می 

لولند. از خارج از جهان استعاره ها همه این ها انسان اند و یا موجودند 

اما ما با استعاره سازی برای هر کدامشان یک هویت در نظر گرفته ایم.

 برگردیم به شــب یلــدای خودمان. حافظ با شــب یلدای مــا ایرانیان 

و بلکه فارســی گویان و فارســی خوانان آمیخته شــده است جزوی از 

مناسک شب یلداست. اصلا همین که از بین این همه شاعر تراز اول 

حافظ به شب یلدا راه یافته خود کنشی استعاری است و وقتی چیزی 

کنشی استعاری شود، می شود در تفسیر و تاویل آن ها سخن ها گفت 

و همین حافظ ما وقتی می خواهد درباره شــب یلدا  شعر بسراید این 

طور می گوید :

 صحبت حکام  ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید

 عجب حرفــی زده اســت! همنشــینی با حــکام چونان ظلمت شــب 

یلداســت. بدین ترتیب او برای شــب یلدا اســتعاره ای تازه برساخته 

است تا ما شب یلدا را به گونه ای دیگر دریابیم. شبی که در آن خورشید 

نیســت اما تولد خورشید است، یعنی خورشــید از جایی برمی آید که 

تاریکی محض است. حافظ ما را از چیزی برحذر می دارد اما نگاهمان 

را معطوف به چیز دیگری می کند که هم ضد آن اســت و هم از دل آن 

برمی آید. بر همین اساس نظامی گنجوی پیش از حافظ سروده:

 در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

 یلدا در شعر حافظ
گویا حافظ با نظر به این بیت نظامی می خواهد پایانی بر صحبت حکام 

بگذارد که طلوع خورشید است. این وضعیت دیالکتیک برآمدن نور 

و تولد خورشید از دل شبی که تاریک‌ترین شب سال است نشان می 

دهد که چطور زندگی جامع اضداد است. در جهان استعاری حافظ، 

پایــان صحبت حکام تولد خورشــید اســت اما خورشــید از دل همان 

تاریکی های صحبت حکام برمی آید. گویا به نظر حافظ صحبت حکام، 

گزیر ناگزیر انسان است. او می داند که صحبت حکام برایش ظلمت 

شب یلداست و نمی توان دل بدان بست اما در عین حال می داند که 

خورشید اگر قرار اســت برآید از دل همین ظلمت است. بدین ترتیب 

حافظ امید و ناامیدی، رهاکردن و چســبیدن را با هــم درمی آمیزد و 

استعاره ای تازه می سازد تا این واقعیت را به ما نشان دهد که صحبت 

حکام، ظلمت شب یلداست اما خورشــیدی که ما دل بدان بسته ایم 

و توقع داریم زندگی ما را روشــن کند از دل همین شب تاریک متولد 

می شود.
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 در اول دی 1308 در خیابان سرباز در تهران به دنیا آمد. او از کودکی به موسیقی 
علاقه‌مند بود و در هنرســتان تئاتر آواز ایرانی را آموخت. پس از آن، به هنرستان 
عالی موســیقی رفت و از اســتادان برجســته‌ای چون ســیروس شــهردار، فریدون 
فرزانه و مصطفی پورتراب، تئوری موسیقی، ســلفژ و نوازندگی پیانو را فراگرفت. 
او شــیوه آوازی خود را با تاثیر از اســتادانی چون حســین اصلانی و ناصر حســینی 

پیدا کرد.

خواندن اشعار نوین و آغاز مسیر خوانندگی
در دهه 1320، نوری با خواندن اشعار نوینی 

بر روی نغمه‌های روز کشورهای غربی و برخی 

قطعات کلاسیک آوازی، کار خوانندگی را آغاز 

کرد. این دوران، دوران آغاز نوعی تفکر در شعر 

و موســیقی آوازی در میان مردم ایران، به‌ویژه 

نســل جوان بود. نــوری با تکیه بــر تحصیلات 

هنرستانی و دانشگاهی خود، هویت مستقلی 

بــه این اندیشــه و گرایش بخشــید و بــا اجرای 

آثار اســتادانی که قبلًا ذکر آنــان رفت، فضای 

متفکرانه‌ای به گونه آوازی‌اش داد.

300 قطعه موسیقی در طول 50 سال
نوری طی پنج دهه بیش از 300 قطعه آوازی 

اجرا کرد و به تقریر و ترجمه مقالات و سرودن 

اشــعاری بــرای ترانه‌هــا نیــز پرداخــت. او در 

سال‌های پایانی عمر چند اجرا به نفع بیماران 

خاص داشــت و ترانه‌هــای میهنــی‌اش مانند 

»جان مریم«، »شــالیزار«، »واسونک«، »جمعه 

بازار« و »ایران« به یادگار ماندند.

سبک خوانندگی و آهنگ سازی
فریبــرز لاچینی موســیقی دان و آهنگ ســاز 

از آشــنایی با صــدای محمد نــوری در رادیو، 

از دهــه ۴۰ خورشــیدی می‌گویــد: از همان 

زمــان نوری ســبک ویــژه و زیبای خــودش را 

داشــت و بســیاری از نوجوانــان و جوانــان از 

جمله مــن را جذب صدایــش کرده بــود. در آن 

سال‌ها موسیقی پاپ تازه جایش را در ایران باز 

کرده بود و خوانندگان انگشت شماری فعالیت 

می‌کردنــد. در این میــان نوری چون به ســراغ 

سبک‌های جاز، بلوز یا مشابه آن ها نرفته بود با 

دیگران تفاوت داشــت. نوری به زبان انگلیسی 

تسلط داشت و برخلاف خیلی‌ها آثار غربی را به 

خوبی می‌شناخت. می‌توان گفت، بیشتر تحت 

تاثیر کارهای اروپایی بود تا آمریکایی. البته این 

تنها یک وجه کارش بود. آن چــه به ترانه‌های او 

شــخصیت می‌داد، ریشــه‌های ایرانی‌اش بود. 

نوری موسیقی ردیف دستگاهی را می‌شناخت، 

روی موســیقی نواحی و فولکلوریــک ایران کار 

کرده بود و بــا ادبیات کلاســیک و معاصر ایران 

به ویژه شــعر آشــنایی عمیق و گســترده داشت 

که همه این‌ها دســت به دســت هــم داده و از او 

چهــره‌ای خــاص ســاخته بــود. جــدای از همه 

این‌ها، استاد نوری همیشه تشــنه دانستن بود 

و پیــش اســتادان گوناگــون عرصه موســیقی و 

ادبیات تحصیل کــرده و چیزهای بســیاری یاد 

گرفته بود. از طرف دیگر مطالعات بســیاری در 

زمینه‌های مختلف هنری و فرهنگی داشت که 

به کارش عمق می‌داد.

محمد نوری با صدای خود به اشــعار نیما طنین 

دیگری بخشید و گویی آن ها را از وادی خاموش 

 

7ادب و هنر

صدای ماندگار میهن و عشق
به مناسبت زادروززنده یاداستاد محمد نوری، صدای ماندگار موسیقی کشورمان نگاهی گذرا به آثار و زندگی او داشته‌ایم

 

 

⁕
استاد نوری در 

سال 1378 برنده 
جایزه »خورشید 

طلایی« 
وهمچنین در 

سال 1385 به 
عنوان چهره 

ماندگار موسیقی 
انتخاب شد. این 

جوایز تنها بخشی 
از نشان‌هایی 

است که به پاس 
تاثیر عمیق این 

استاد کم نظیر بر 
موسیقی ایران به 

او اهدا شد

واژه‌ها به قلمرو باشکوه و پرفراز و نشیب اصوات 

رهنمون شــد. بــه خاطــر دارم که نــوری دقت و 

حساســیت خاصــی در کار خود داشــت و گاهی 

ماه‌هــا کار می‌کرد تــا لهجه ترانــه را بــه بهترین 

وجهی ارائه کند.«

استاد اخلاق مداری و دانش موسیقی
نــوری شــخصیتی ساده‌زیســت و پایبنــد بــه 

اخلاقیات بود. او همیشــه برای هنرجویان خود 

پشــتیبان خوبی بود و بــه دلســوزی و حمایت از 

آن‌ها معروف بود. او بر آموزش تئوری موسیقی و 

سلفژ تاکید داشت تا هنرجویان موفق‌تر باشند. 

نوری بــا فرهنــگ و دانــش عمیقی از موســیقی 

ایرانی و غربــی، شــیوه آوازی منحصــر به فردی 

داشــت کــه بــه ســختی می‌تــوان آن را در زیــر 

شاخه‌هایی چون پاپ، کلاسیک و... گنجاند.

صدایی که خاموش شد
نــوری در ســال 1378 برنده جایزه »خورشــید 

طلایــی« وهمچنین در ســال 1385 بــه عنوان 

چهره ماندگار موســیقی انتخاب شد. این جوایز 

تنها بخشی از نشان‌هایی اســت که به پاس تاثیر 

عمیق این اســتاد کم نظیر بر موســیقی ایران به 

او اهدا شد.

اســتاد نوری پس از ســال‌ها مبــارزه بــا بیماری 

ســرطان مغــز اســتخوان و وخامــت وضعیــت 

جســمانی، در شــامگاه 9 مــرداد 1389 در 

بیمارســتان جــم تهــران درگذشــت و در قطعــه 

هنرمنــدان بهشــت زهرا به خاک ســپرده شــد. 

صــدای او همچنــان در گــوش مــردم ایــران پــر 

طنیــن اســت و بــه یــادگار مانــدگاری از یکی از 

برجسته‌ترین هنرمندان ایران تبدیل شده است.

● 19 جمادی الثانی 1446 ● شنبه،اول دی 1403	
● 21 دسامبر2024 ● شماره 21663	

سید مهدی زرقانی
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زندگی در  جهان استعاره ها

قدم زدن با جادوی شعر در خیابان
مراسم رونمایی از مجموعه آثار زنده یاد غلامرضا بروسان در مشهد برگزار شد

آیین بزرگداشت  زنده یاد غلامرضا بروسان و زنده 

یاد الهام اسلامی به همراه رونمایی از مجموعه  آثار 

زنده یاد بروسان در مشهد برگزار شد

به‌گزارش خراسان، آیین بزرگداشــت غلامرضا بروسان و الهام اسلامی 

همزمان با رونمایی از مجموعه‌آثار غلامرضا بروسان، با حضور نویسندگان 

و شاعران در شهر کتاب مشهد برگزار شد.

صدای جامعه در  شعر
در ابتدای این نشست، جواد گنجعلی ضمن اشاره به ویژگی‌های شعر 

غلامرضا بروسان گفت: » برجســته ترین ویژگی بروسان این بود که در 

فردیت خلاصه نمی‌شد، بلکه خودْ یک جامعه و یک موج بود.«

گنجعلی در ادامه، بــا نقلِ قولی از علی شــفیعی 

از شــاعران شــناخته شــده مشــهد  افزود: »شعر 

خــوب، جادویی دارد کــه نیازی به تبلیــغ ندارد. 

خودِ شــعر در کوچه‌ها به راه می‌افتد، مسیرش را 

پیدا می‌کند و زبان به زبــان می‌چرخد. اگر امروز 

می‌بینیم که شعر بروســان همچنان زنده است و 

زبان به زبان می‌گردد، نشــان از عظمت و بزرگی 

شعر اوست.«

این شاعر خراسانی گفت:در دهه ۸۰، شعر مشهد 

از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار بود و بسیاری 

از شــاعران کشــور پیگیــر شــعر خراســان بودند. 

غلامرضا بروســان یکی از قافله‌ســالارهای شــعر 

خراسان در آن زمان به‌شمار می‌رفت.«

نگاه جدی به شعر
گنجعلی افزود: »شعر برای بروســان از جدیتی ویژه برخوردار بود. دغدغه 

او »کلمه« بود و در همــه لحظه‌ها-چه در خانه، چه در محــل کار یا حتی در 

اتوبوس-در حال شعرخوانی بود.«

تمام شد تا پیدا شد
او ادامه داد: »من فکر می‌کنم بروسان از جهاتی شبیه به فروغ فرخزاد بود. 

در واقع، وقتی خود را پیدا کرد، خیلی زود پر کشید. رفتنِ او زودهنگام بود 

و اگر می‌مانْد، شاید جریان شعر را تغییر می‌داد.«

تسلط بر کلمه
جواد کلیــدری، شــاعر و از دوســتان نزدیک بروســان نیز گفت: »بروســان 

اشــتیاق زیادی به شــعرخواندن داشــت و به ویرایش و حلاجی کلمات هم 

بسیار معتقد بود. او تسلط ویژه‌ای بر واژگان داشت و همواره بهترین کلمه 

را با دقت انتخاب می‌کرد تا با واژه‌های قبل و بعدش متناسب باشد.«

کلیدری ادامه داد: »بروســان بســیار پرجنب‌وجوش بود، 

از تنهایی گریزان بود و همیشــه دوستانش را دور هم جمع 

می‌کرد. مرگ او باعث شد که جمع شاعرانه ما بیشتر حفظ 

شود و قدر همدیگر را بیشتر بدانیم.«

شور و نشاط بخشیدن به شعر خراسان
رضا عابدین‌زاده، یکی دیگر از شــاعران حاضر در نشست، 

در توصیف بروسان و شعر او گفت: »او به شعر خراسان شور 

و نشاط می‌بخشید و شاعران دیگر را نیز به سرودن تشویق 

می‌کرد. با وجود شــوخ‌طبعی، نگاهش به شعر فوق‌العاده 

جدی بود و این جدیت را به دیگران هم منتقل می‌کرد.«

در ادامــه ایــن نشســت محمدباقــر کلاهی اهری، شــاعر 

برجسته خراســانی، نیز با اشاره به ســخن یکی از بزرگان 

دنیای سحرانگیز شــعر یادآور شــد: »ما در زبان فارسی دو 

واژه »ذوق« و »شوق« داریم که می‌توان هر دو را در عرصه‌های گوناگون-از 

جمله شعر-به کار گرفت. برخی ذوقِ شعر دارند اما شاید شوقِ مطرح‌شدن 

را نداشته باشــند. بعضی دیگر تنها شــوقِ مشهورشــدن دارند و به هر دری 

می‌زنند تا خود را نشان دهند. اما عده‌ای هم هستند که هم ذوق و هم شوق 

دارند و زنده‌یاد بروسان از همین گروه بود.«

وی افــزود: »کمتر شــاعری را دیده‌ام کــه بتواند خــود را بیرون از شــعر هم 

خلاقانه معرفی کند؛ اما بروسان هم از نظر درونی و محتوایی خودش را خلق 

کرد و هم توانست در شعر تثبیت شود. او که وارد وادی دنیای جدیدی از شعر 

شده بود، دوره گذار را بسیار سریع طی کرد و بلافاصله به جریان دیگری از 

شعر پیوست. در اواخر عمر نیز داشت از تمام چهارچوب‌هایی که برای خود 

ترسیم کرده بود، عبور می‌کرد.«

کلاهی اهری در پایان تصریح کرد: »بروسان از شالوده‌سازی و پیکرتراشی 

در شــعر خوشــش نمی‌آمد و خودش هم دوســت نداشــت شــبیه پیکره‌ای 

بی‌تحرک شود.«
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